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 Political  سياسی

  
  ھمايون اوريا: ــ تايپ و ارسال ...و ترون شين

 ٢٠٢۴  مارچ٢٩
   

  مدو اثر از تجربيات ويتنا
)۵(  

  ب و تاکتيک حزستراتيژی

لنينيسم را  ــ  و تاکتيک مارکسيسمستراتيژیما نشان دھد چگونه حزب ما  هبررسی موضوعات گذشته تا حدی توانست ب

 با اين حال، لازم است که اين مساله به نحوی ھر چه  .برای ھدايت انقلاب ويتنام تا نيل به پيروزی به کاربسته است

سيستماتيک تر توضيح داده شود، زيرا مساله ای است شايان کمال اھميت و مربوط به علم رھبری مبارزۀ انقلابی طبقه 

  .کارگر

دشمنی که . ًاساسا عبارت است از تعيين دشمن عمده ای که در ھر مرحلۀ انقلاب بايد سرنگون کرد  انقلابیستراتيژی

تشخيص متحدين طبقۀ ). جھت ضربۀ اصلی (برای سرنگون کردنش کليۀ نيرو ھا را به روی آن بايد متمرکز کرد 

 استفادۀ ھوشيارانه از  جلب دوستان،کارگر در ھر مرحله، تنظيم نقشه ھائی برای مھيا ساختن نيرو ھای انقلابی برای 

نيرو ھای ذخيرۀ مستقيم و غير مستقيم برای انفراد دشمن به بالا ترين درجۀ آن و برای آوردن ضربۀ اصلی به دشمن 

  .اصلی بلاواسطه، مبارزه برای تحقق بخشيدن به اين نقشه ھا در سراسر طول يک مرحلۀ معين انقلاب

تعيين دقيق مشی ھدايت کنندۀ طبقۀ کارگر در ھر دورۀ اوج يا فروکش انقلاب، انتخاب عبارت است از   تاکتيک انقلابی

 جايگزين کردن  اشکال مبارزاتی و سازمانی و نيز شعار ھای ترويجی و تبليغی مناسب برای ھر دوره، ھر موقعيت،

ھنه، و يا تلفيق اشکال مختلف اشکال نو مبارزاتی و سازمانی به جای اشکال کھنه، و شعار ھای نو به جای شعار ھای ک

  .مبارزاتی و سازمانی برای کسب پيروزی در ھر حرکت و در ھر مبارزه

 حزب ما در ھر مرحلۀ انقلاب به تحليل مشخص از شرايط مشخص کشور اقدام نمود تا آن   انقلابی،ستراتيژیدر بارۀ 

ی کنندۀ انقلاب، نيرو ھای محرکۀ انقلاب، که ھدف مورد نظر انقلاب يعنی دشمنی که بايد سرنگون شود، نيروی رھبر

متحدين نزديک و دور، متحدينی که می توان روی آنھا حساب کرد، متحدين موقتی که کمتر به آنان اطمينان ھست و 

تنھا با يک چنين تفکيکی می توان تمام نيرو ھا را زير رھبری . ًمتحدين مشروط طبقۀ کارگر وغيره، دقيقا تعيين گردند 

  .رگر گرد آورد و دشمن را در دژ خويش مورد حمله قرار داده و سرنگون نمود و انقلاب را به پيروزی رسانيدطبقۀ کا

 متحدين طبقۀ کارگر در ھر يک از   انقلابی عبارت است از علم شناخت دشمن، نيرو ھای محرکۀ انقلاب،ستراتيژی

 بر ستراتيژیاين . کی می باشدستراتيژيت کی يا در دوره ای از يک مرحلۀ معين که دارای خصلستراتيژيمراحل 
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آنست که کليۀ نيرو ھای انقلابی را گرد ھم آورد، متحدين را به سوی خود جلب نمايد و دشمن را منفرد و سرنگون 

  .سازد

در بارۀ تعيين دشمن، تجربۀ انقلاب ويتنام ثابت کرده است که برای رھبری انقلاب تا پيروزی، حزب ما بايد در درجۀ 

سرنگون کرد، ) يا گاھی در يک دوره از يک مرحله (کی ستراتيژياند دشمنی را که بايد در ھر يک از مراحل اول بد

  .کدام است

دشمن اصلی را از  .ًدائما دشمن مشخص بلاواسطه را در نظر داشته باشد، نه دشمن به طور کلی را حزب ما بايد

فرد سازد تا سرنگونش کند، از تضاد ھای درونی دشمنان دشمنان درجه دوم تميز دھد، دشمن اصلی و بلاواسطه را من

  .برای ايجاد بيشترين جدائی ميان آنھا بھره جديد، آتش مبارزۀ انقلابی را بر روی دشمن اصلی بلاواسطه متمرکز کند

 و کی که بايد سرنگون شود، عبارت است از امپرياليسم متجاوزستراتيژيدشمن  در انقلاب ملی ــ دموکراتيک توده ئی

اما به طور مشخص تر، در تمام اين مرحلۀ . طبقۀ مالکان ارضی فئودال که به مثابۀ عاملين و نوکران او عمل می کنند

انقلابی و يا در ھر يک از دوره ھای اين مرحله، کدام امپرياليسم و يا کدام بخش از مالکان ارضی فئودال مورد نظر 

  ؟است

 اين امپرياليسم عبارت بود از ١٩۴٠از ھنگام تأسيس حزب تا سال  پرياليست،در رابطه با تعيين دشمن ام در کشورما،

   حزب ما به درستی دشمن را يعنی فاشيست ھای) ١٩٣۶ ‐٣٩( در طی دورۀ جبھۀ دموکراتيک  امپرياليسم فرانسه،

 پس از ١٩۴۵ مارچ تا ١٩۴٠ اگستاز . فرانسوی و مرتجعين استعمارگر فرانسوی در ھندوچين را مشخص کرده بود

که فاشيست ھای فرانسوی قدرت را با آنھا تقسيم  ‐ ی به ھندوچينجاپانفاشيست ) ١( ورود ارتش ميليتاريست ھای

ی جاپانپس از کودتائی که فاشيست ھای . ی، فرانسوی بودندجاپاندشمن بلاواسطۀ خلق ما فاشيست ھای  ‐ کرده بودند

أمين انحصار خود در ھندوچين عليه استعمارگران فرانسوی  برای حذف استعمارگران فرانسوی و ت١٩۴۵ مارچدر ماه 

در طی مقاومت طولانی عليه استعمارگران متجاوز . ی بودندجاپانانجام دادند، دشمن امپرياليست، فاشيست ھای 

خصم امپرياليست بار ديگر استعمارگران فرانسوی و نيز امپرياليست ھای امريکائی بودند  ) ١٩۴۵ ‐۵۴( فرانسوی 

پس از پيروزی بزرگ دين بين .  آنھا پشتيبانی به عمل آورده و به تصرف مجدد کشور ما تشويق شان می کردندکه از

فو، خصم امپرياليست که بايد سرنگون شود، امپرياليسم امريکا است که جايگزين استعمارگران فرانسوی شده است و به 

  .تجاوز عليه جنوب و جنگ ويرانگر عليه شمال مبادرت می ورزد

در مورد دشمن ديگر يعنی طبقۀ مالکان ارضی فئودال ويتنامی قبل از ھمه بايد توجه کرد که اين دشمن نيز يکی از 

ليکن در ھر دوره، تشخيص آن مالکان ارضی فئودال که . ھدف ھای انقلاب ملی ــ دموکراتيک توده ئی کشور ما است

ن مثال، در طی دوره ای که از تأسيس حزب شروع به پلنوم به عنوا. در نخستين وھله بايد سرنگون شوند، لازم است

ختم می شود، اين دشمنان عبارت بودند از شاه، صاحب منصبان و متنفذين جبار ) ١٩٣٩دسمبر (ششم کميتۀ مرکزی 

پس از پلنوم مزبور، ما . يعنی فئودال ھای که بر سر قدرت بودند و در خدمت امپرياليست ھای فرانسوی قرار داشتند

ی جاپانصريح کرديم که فئودال ھائی که در درجۀ اول بايد سرنگون شوند، عبارت اند از خائنين و عمال فاشيست ھای ت

مرتجع ترين فئودال ھا را منفرد . بدين ترتيب، ما در بين طبقۀ مالکان ارضی فئودال تفکيک قائل شديم. و فرانسوی

ی ــ فرانسوی يکجا سرنگون کنيم، بدون آن که تمام جاپانست ھای  يعنی فاشي کرديم تا آنان را ھمراه با اربابان شان،

با توسعۀ انقلاب ملی ــ دموکراتيک توده ئی و به واسطۀ . طبقۀ مالکان ارضی فئودال را در کل سرنگون نمائيم

انان مقتضيات مقاومت عليه استعمارگران فرانسوی، لزوم تحقق بخشيدن به رفرم ارضی و تحکيم اتحاد کارگران و دھق
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 تنھا در اين ھنگام  . و افزايش قوای حياتی خلق به منظور تحرک بخشيدن به مبارزه تا کسب پيروزی، اجتناب ناپذير آمد

بود که ما وظيفۀ سرنگون کردن طبقۀ مالکان ارضی فئودال در کل آن و الغای رژيم مالکيت ارضی فئودالی را بر 

  .دوش گرفتيم

، حزب ما ھدف خود را )١٩٣۶ ‐٣٩( دشمن، در طی دورۀ جبھۀ دمکراتيک در مورد تفکيک قائل شدن در صفوف

سرنگونی امپرياليسم فرانسه و يا استعمار فرانسه در کل آن، قرار نداده بود، بلکه تنھا سرنگونی فاشيست ھای فرانسوی 

ھدف قرار داده  ‐ يعنی خطرناکترين دشمنان مشخص آن زمان خلق ويتنام را ‐ و مرتجعين استعمارگر فرانسوی

  .بود

 سياست ارضی خود را، ھمان طور که در بالا گفته  ، مااگست پس از انقلاب  در مقابل طبقۀ مالکان ارضی فئودال،

 به فراخور گرايش سياسی ھر مالک، اقدام به ضبط،  شد، در سه مرحله اجراء کرديم و در مورد اصلاحات ارضی،

اين شيوۀ عمل به خاطر ايجاد . اوطلبانه و رايگان زمين نيز استقبال کرديممصادره و باز خريد نموديم، و از اعطای د

حد اعلای جدائی در طبقۀ مالکان ارضی، فلج کردن مقاومت اين طبقه و جلب آن عده از مالکان ارضی و خانواده ھای 

  .شان که در جنگ مقاومت شرکت کرده بودند، در پيش گرفته شده بود

سياست جبھۀ . ر ما، وظيفۀ انقلاب ملی ــ دموکراتيک توده ئی در حال انجام يافتن استدر حال حاضر، در جنوب کشو

ملی آزاديبخش در جنوب ويتنام مبتنی است بر متوجه ساختن لبۀ تيز مبارزه عليه امپرياليست ھای متجاوز امريکائی و 

تگاھی که نمايندۀ مرتجع ترين دس) در حال حاضر دارودسته تيوه کی( دستگاه پوشالی ای که در خدمت آنھا است 

  .مالکان ارضی و بورژوا ھای کمپرادور وابسته به امريکا در جنوب ويتنام است

در انقلاب سوسياليستی در شمال، آماج انقلاب، علاوه بر امپرياليست ھای متجاوز امريکا و عمال جنوبی شان، نيرو 

مانند عناصر استثمارگری که . در شمال مخالفت می ورزندھائی ھستند که با تحول سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم 

 اشرار، مرتجعينی که در لباس کشيشی پنھان شده اند،    کماندوھا،  جاسوسان، .از تجديد تربيت خويش سرباز می زنند

ۀ انقلاب ً بورژوازی ملی اصولا بايد تجديد تربيت يابد، ولی از آنجائی اين طبقه در مرحل .گروه ھای ارتجاعی و غيره

ملی ــ دموکراتيک توده ئی، در جبھۀ ملی متحد ضد امپرياليستی شرکت دارد و در مسلۀ گذار به انقلاب سوسياليستی 

رھبری حزب را ھمچنان گردن می نھد، حزب و دولت ما اين طبقه را کماکان به مثابۀ عضو لاينفک کشور ويتنام 

  . مسالمت آميز را پيشه می کنندمنظور می دارند و در مورد آن سياست تجديد تربيت

نکتۀ مھم ديگری که بايد تذکر داده شود، اينست که حزب ما توانسته است حتی از تضاد ھای موجود در صفوف دشمنان 

تضاد ھائی که در بطن امپرياليست ھا وجود داشت، تضاد ھای امپرياليست ھا با طبقۀ مالکان : انقلاب نيز بھره جويد

مسالۀ بھره برداری کردن از تضاد ھای موجود در صفوف . د ھای موجود درونی مالکان ارضیارضی فئودال، و تضا

دشمن و تشديد آنھا و در عين حال مستحکم ساختن صفوف انقلاب، مسالۀ بزرگی است که مربوط می شود به مقولۀ 

  .کیستراتيژيرھبری 

در : ند مثال زير اين امر را روشن می کندحزب ما چگونه از تضاد ھای داخلی دشمنان بھره برداری کرده است؟ چ

 بين ھواداران پتن و  ی،جاپانطی جنگ جھانی دوم، ما از تضاد موجود بين فاشيست ھای فرانسوی و فاشيست ھای 

ما ھمچنين از تضاد ھای بين مالکان ارضی و . ی استفاده کرديمجاپانسرمايه داران و استعمارگران ضد پتن و ضد 

، تضاد بين خرده مالکان، ) و خريد اجباری نوعی برنج  در مورد مسالۀ کشف کنف( فرانسوی ی و جاپانفاشيست ھای 
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ما به ھمين ترتيب از . که مورد تضييق قرار گرفته بودند و مالکان ارضی ای که بر سر قدرت بودند، نيز استفاده کرديم

  .تضاد ھای موجود در صفوف دشمنان فعلی نيز بھره برداری می کنيم

کی اھميت دارد عبارت است از چگونگی تمرکز نيرو ھای انقلاب برای حمله به ستراتيژيديگر که در رھبری مسالۀ 

 نقطۀ دشمن جھت کسب پيروزی، ھنگامی که دشمن بيش از ھر وقت ديگر در حالت عدم آمادگی به  آسيب پذير ترين

 گردآوری  صت، مايوس کردن دشمن،ما برای به دست آوردن فر برخی شرايط معين،  ليکن گاھی در .سر می برد

  .نيرو ھای جديد و تدارک و تعرض ھای جديد، حالت تدافعی اتخاذ می کنيم

در انقلاب ملی ــ دموکراتيک توده ئی نيروی رھبری کنندۀ انقلاب طبقۀ   نيرو ھای محرکۀ و متحدين انقلاب، در مورد

طبقۀ کارگر، دھقانان، خرده بورژوازی و ( گيرد   نيرو ھای انقلابی چھار طبقۀ خلقی را در بر می. کارگر است

    طبقات کارگر و .نيرو ھای محرکۀ انقلاب عبارتند از طبقات کارگر، دھقانان و خرده بورژوازی). بورژوازی ملی

و وفادار ترين و نزديک ترين متحد طبقه " متحد طبيعی " دھقانان . دھقان نيرو ھای عمدۀ انقلاب را تشکيل می دھند

خرده بورژوازی بنابر طبيعت خود مردد است، ليکن از آن جا که در کشور ما اين طبقه نيز قربانی ستم و . گرندکار

. استثمار وحشيانۀ امپرياليست ھا و فئودال ھا است، او نيز متحدی است که طبقه کارگر می تواند روی آن حساب کند

ليکن . اظ سياسی مورد ستم امپرياليست ھا و فئودال ھا استبورژوازی ملی ويتنام از لحاظ اقتصادی تحت فشار و از لح

ديگر آن که اين طبقه کارگر . اين طبقه با طبقۀ مالکان ارضی فئودال و تا حدی با امپرياليسم روابط اقتصادی نيز دارد

ی است به اين دليل است که دارای رفتار. را مورد استثمار قرار می دھد و از گسترش جنبش کارگری واھمه دارد

بعکس بورژوازی کمپرادور که . معذالک اين طبقه متحد انقلاب ملی ــ دموکراتيک توده ئی است. دوگانه و مردد

  .ھمواره يکی از ھدف ھای انقلاب در کشور ما است

 حال ببينيم در خارج از کشور متحدين انقلاب ويتنام چه کسانی ھستند؟. ما متحدين انقلاب را در داخل کشور برشمرديم

 طبقۀ کارگر و زحمتکشان و خلق ھای  اين متحدين عبارتند از طبقۀ کارگر و خلق ھای کشور ھای سوسياليستی،

يکی از تجربيات مھم انقلاب ما لزوم اتحاد فشردۀ خلق ما با طبقۀ کارگر و زحمتکشان کشور . ستمديدۀ جھان

در مبارزه عليه ) ، ايالات متحدۀ امريکا جاپانسه، فران. ( امپرياليستی ای که کشور ما را مورد تجاوز قرار داده است

تحقق اين اتحاد، موجب گسترش نيرو ھا به منظور سرنگونی امپرياليست ھای . دشمن مشترک يعنی امپرياليسم می باشد

به اين جھت است که خلق ويتنام ھمواره بايد بين امپرياليست ھای .  مجدد استقلال می گردد ستمگر و متجاوز و کسب

اوز و خلق اين کشور ھا تمايز قائل شود و خود را از سقوط در ورطۀ ناسيوناليسم کورکورانه ای که مگر و متجست

  .امپرياليست ھای يک کشور و خلق آن کشور را که خود نيز قربانی ستم و استثمار آنانند، يکی می بينند، بر حذر دارد

: که برای طبقه کارگر و حزب ما مطرح است به قرار زير است مساله ای  در بارۀ نيرو ھای محرکۀ و متحدين انقلاب،

ساخته ) يعنی حزب ما ( انقلاب کار توده ھا است، به انجام رساندن آن، تنھا از عھدۀ بخش پيشاھنگ طبقۀ کارگر 

 و حزب بنابراين، طبقۀ کارگر. برای نيل به پيروزی، انقلاب بايد تودۀ وسيع را به شرکت در مبارزه جلب نمايد. نيست

 تمام  .وی بايد نه تنھا دشمن را، بلکه ھمچنين نيرو ھای انقلابی و نيرو ھای محرکۀ انقلاب را در ھر مرحله باز شناسند

ًمتحدين ممکن را در ھر انقلاب معين در نظر گيرد تا نيرو ھای انقلابی وسيعا گرد ھم آورند، متحدين را جلب کنند؛ ھر 

تحد کنند؛ ھر کس را که می توان جلب کرد، جلب کنند؛ ھر کس را که نمی توان جلب کس را که می تواند متحد شود، م

اساس رسيدن به ھدف است، يعنی حد اعلای انفراد دشمن مشخص بلاواسطه و تجمع . کرد، در حد امکان خنثی کنند

  .نيرو ھای وسيع انقلابی برای سرنگونی دشمن
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کی انقلاب، اتحاد ھای موقتی برای دوره ھای ستراتيژيتمام يک مرحلۀ در بارۀ سياست اتحاد، اتحاد ھای پردوام برای 

  .معينی از يک مرحلۀ انقلابی، اتحاد ھائی برای وحدت عمل و اتحاد ھائی برای به منظور خنثی کردن، وجود دارند

اد پردوام بين نيرو ھای انقلابی و در عين حال شکلی از اتح اتحاد جبھۀ واحد ملی ضد امپرياليستی کشور ما شکلی از

اقشار مختلف مردم، احزاب دموکراتيک گوناگون، سازمان ھای خلق و شخصيت ھای دموکرات است که ھدف 

  .بر اساس برنامۀ سياسی جبھه می باشد  تحقق بخشيدن به وحدت عمل آن

ای يک برنامۀ که جبھه دار تجربۀ انقلاب ما نشان داد که يک جبھۀ وسيع متحد ملی امر مثبتی است، ليکن مھم آنست

سياسی روشن و معين باشد و برای پياده کردن اين برنامه موفق به اعمال وحدت عمل بين اعضای خود گردد، به اتحاد 

تنھا در چنين  .مستحکم کارگران و دھقانان متکی باشد و توسط حزب مارکسيست ــ لنينيست قاطعانه ھدايت گردد

  .شرايط است که پيروزی انقلاب ميسر می گردد

ًمنظور حزب مارکسيست ــ لنينيست از شرکت در جبھه اساسا آنست که تمام نيرو ھای خلق را برای تحقق برنامۀ جبھه 

برنامۀ . با اين حال، حزب ما بايد ھمواره استقلال خود را حفظ کند. در ھر مرحله از انقلاب متحد کند) برنامه حداقل ( 

 تا اين که رھبری انقلاب را بر اساس اتحاد کارگران و دھقانان در دست )برنامۀ حداکثر ( مختص خود را داشته باشد 

اين حزب نمی تواند رھبری مورد بحث را با ھيچ حزب ديگری، ھر حزبی که ميخواھد باشد، تقسيم کند . خود نگاه دارد

ًرنه جبرا به زائدۀ ًو بايد رھبری جبھۀ واحد ملی را از غلتيدن به دست بورژوازی ملی مطلقا مصئون نگاه دارد و گ

  .ًبورژوازی تبديل می گردد و انقلاب ملی ــ دموکراتيک توده ئی جبرا به شکست می انجامد

برای پيروزی بر . در حال حاضر خطرناک ترين دشمنان خلق ويتنام امپرياليسم تجاوزکار امريکا و عمال وی می باشند

 آزاد کردن جنوب و تحقق بخشيدن به تجديد  اليسم در شمال،اين دشمنان، دفاع از شمال و ساختمان موفقيت آميز سوسي

مبارزه عليه تجاوز  وسيع ترين وحدت برای وحدت مسالمت آميز ميھن، خلق ويتنام بايد سياستی را مبتنی بر ايجاد

و در  " جبھۀ آزاديبخش ملی جنوب ويتنام" و مردم جنوب در " جبھۀ ميھن ويتنام "  مردم شمال، در  .آمريکا اجراء کند

 تمامی خلق کشور ما بايد متحد گردد و  .متحد می گردند" اتحاد نيرو ھای ملی، دموکراتيک و صلح طلب ويتنام " 

  .برای نجات ميھن به طور يکپارچه مبارزه کند

لذا خلق ھای . امپرياليسم تجاوزکار امريکا ھمچنان دشمن مشترک خلق ھای ھندوچين و خلق ھای سراسر جھان است

م، لائوس و کامبوج بايد برای مقابله با تجاوز آمريکا، کسب استقلال، حاکميت، وحدت و تماميت ارضی کشور ويتنا

کنفرانس خلق ھای ھندوچين را که چند سال قبل در پنوم پن تشکيل . ھای خود و دفاع از آنھا، با يکديگر متحد شوند

  .عليه امپرياليسم امريکا محسوب کردگرديد، می توان به مثابۀ نطفۀ جبھۀ متحد خلق ھای ھندوچين 

. خلق ھای جھان نيز بايد برای مقابله با امپرياليسم متجاوز امريکا، دفاع از استقلال ملی و صلح، با يکديگر متحد شوند

ما با خرسندی مشاھده می کنيم که جنبش جھانی توده ی وسيع پشتيبانی از مبارزۀ خلق ويتنام عليه امپرياليسم متجاوز 

  . شرايط مساعدی را برای ايجاد يک جبھۀ واحد خلق ھای جھان عليه امپرياليسم امريکا به وجود آورده است کا،امري

 انقلابی سرنگون ساختن دشمن انقلاب ستراتيژیھدف . ًاينک ما اجمالا تاکتيک حزب را مورد بررسی قرار می دھيم

 در يک مبارزۀ معين يا در يک  در ھر مرحلۀ انقلاب است، در حالی که ھدف تاکتيک انقلابی تنھا کسب پيروزی است

  . سھم داردستراتيژیيروزی  است و در پستراتيژی تاکتيک بخش جدائی ناپذير  جنبش معين،

  . تعرض و دفاع انقلاب، تغيير می کند تاکتيک بر حسب اوج و فروکش، 

ھدف تاکتيک، انتخاب شکل ھای مبارزاتی و سازمانی، شعار ھای ترويجی و تبليغی مناسب به فراخور اوج و فروکش 

ھر . تعليم يابند و به جبھه انقلابی بپيوندند می باشد تا توده ھای وسيع خلق به مؤثر ترين وجھی گرد ھم آيند،  انقلاب،
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ًتغيير موقعيت، غالبا لزوم تغيير شکل ھای مبارزاتی و سازمانی، شعار ھای ترويجی و تبليغی برای پيش بردن به موقع 

 جمع آوری نيرو ھای جديد به سود انقلاب و يا حفظ نيرو ھای انقلابی به خاطر مبارزات جديد، را  جنبش توده ئی،

 بايد بتوان شکل ھای گذرای مبارزاتی و سازمانی  ھنگامی که جنبش انقلابی در حال شکوفائی است،. ب می گرددموج

ھنگامی که جنبش انقلابی در حال . به کار گرفت" يک روز معادل بيست سال " را برای رشد سريع جنبش با ريتم 

 تبليغی و شيوه ھای کار را برای حفظ نيروھايمان فروکش است؛ بايد بتوان شکل ھای مبارزاتی و سازمانی، شعار ھای

  .و حفظ تماس با توده ھا تغيير دھيم

قبل از تصرف قدرت بايد، در عين اين که کار غير قانونی را ھمواره بايد به عنوان کار اصلی در نظر گرفت، کار غير 

طلوب بايد سازمان ھای قانونی را برای در شرايط م. قانونی را با کار قانونی يا نيمه قانونی ماھرانه ھماھنگ نمود

تجمع توده ھا و رھبری آنھا در مبارزۀ مطالباتی برای منافع روزمره مورد استفاده قرار داد و درعين حال سازمان ھای 

در مشکل ترين شرايط بايد باز ھم از امکانات فعاليت قانونی و نيمه . غير قانونی و حزبی و توده ئی را گسترش داد

زيرا ھمان طور که لنين می . بھره جست و بايد کار مخفی را در داخل سازمان ھای توده ئی دشمن انجام دادقانونی 

مشکلات . ًآنجائی که توده ھا ھستند، کمونيست ھا نيز لزوما بايد در آنجا نفوذ کنند و برای امر انقلاب مبارزه کنند: گويد

 برای مبارزه اقتصادی و سياسی بسيج نمود و در زمانی معين، وقتی ھر قدر ھم که بزرگ باشد، بايد ھمچنان توده ھا را

شعار ھای صيح را به موقع بايد مطرح کرد و آتش مبارزه را . که شرايط اجازه می دھد، مبارزۀ مسلحانه را آغاز نمود

ف و محکم در در مجموع فعاليت انقلابی، لازم است که حلقۀ اصلی کش. در نزد توده ھا بدين ترتيب شعله ور ساخت

" احکام رھبری تاکتيکی عبارتند از جلوگيری از انحرافات راست و . دست گرفته شود تا جريان بقيۀ کار تسريع شود

مشکلات و موانع ھر چه که . حفظ رابطۀ نزديک با توده ھا، متشکل کردن و بالا بردن سطح آگاھی سياسی آنھا" چپ 

  .ی پيشبرد جنبش توده ھا باز کردباشد، بايد بتوان مانور داد و راه را برا

  .اين ھا چند درسی بود که حزب ما از تجربۀ خود در به کاربرد تاکتيک انقلابی کسب کرده است

 مسألۀ اصلی انقلاب ويتنام عبارت بود از ١٩٣٠ ‐٣١در مرحلۀ تأسيس حزب و در ھنگام جنبش انقلابی سال ھای

يس يک حزب طراز نوين طبقۀ کارگر و تحقق بخشيدن به اتحاد متحد ساختن نيرو ھای کمونيستی داخل کشور، تأس

، حزب ھمچنان برنامۀ گسيل مبارزين را در ١٩٣٠فوريۀ   ٣  به اين جھت، پس از کنفرانس اتحاد .کارگران و دھقانان

.  کردميان توده ھا، در کارخانجات و در مناطق روستائی، به منظور ايجاد سلول ھا و سازمان ھای توده ئی مطرح می

را به منظور متحد ساختن حزب از نظر ايدئولوژيکی و سازمانی، درگير ساختن ! ) به پيش( حزب روزنامۀ تين لين 

در ھنگام اوج گيری . توده ھای کارگری و دھقانی در مبارزه، تحقق بخشيدن به وحدت عمل توده ھا، منتشر می نمود

با مبارزۀ مسلحانه برای تصرف قدرت در بعضی مناطق  حزب مبارزۀ سياسی را  انقلابی شورا ھای نگه تين،

  .ھماھنگ کرد

، حزب برای انجام فعاليت ھای تبليغاتی، سازماندھی توده ھا و ھدايت آنھا  )١٩٣۶ ‐٣٩(در دورۀ جبھۀ دمکراتيک 

ی استفاده در مبارزه برای آزادی ھای دموکراتيک و زندگی بھتر، سعی می کرد از تمام امکانات قانونی و نيمه قانون

کند، ودر ھمان حال به توسعه و گسترش پايه ھای سازمان مخفی اش به منظور آمادگی در مقابله با ھر پيشامد احتمالی 

بلافاصله پس از شروع جنگ دوم جھانی، با تشديد سرکوب از طرف ارتجاعيون و استعمارگران فرانسوی، . ادامه داد

  .ً سريعا به اختفا رفت حزب
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ی، فاشيست جاپانجھانی دوم، خلق ما تحت يوغ ستم و استثمار سه جانبۀ بسيار وحشيانۀ فاشيست ھای در جريان جنگ 

حزب ما خلق را در ھماھنگ کردن مبارزۀ اقتصادی و مبارزۀ سياسی با . ھای فرانسوی و فئودال ھای محلی بود

حزب بر روی : به عنوان مثال. دمبارزۀ مسلحانه رھبری نمود و در عين حال شعار ھای مبارزاتی را تغيير می دا

را " ضبط زمين ھای مالکان ارضی و تقسيم آنھا بين دھقانان فقير "شعار " ًموقتا . تأکيد می کرد" آزادی ملی " شعار 

 کاھش بھرۀ مالکانه و نرخ تنزيل و پيشروی به سوی  ضبط زمين ھای امپرياليست ھا و خائنان،" پس کشيد و شعار 

در زمينۀ سازمانی، حزب اجتماعات توده ئی . را مطرح نمود" سانی که بر روی آن کار می کنند زمين از آن ک: شعار

برای نجات ملی را ايجاد کرد و بريگاد ھای ضربتی دفاع از خود و واحد ھای چريکی را بنيان گذاشت و در حالی که 

  .به نحو جدی قيام مسلحانه را به راه انداخت

، حزب تغييرات ايجاد شده در صفوف دشمنان و در ميان ١٩۴۵ مارچ ٩ی در جاپانپس از کودتای فاشيست ھای 

 معين ً کی و تاکتيکی را سريعاستراتيژيوظايف بلاواسطه و جھت گيری ھای نوين . متحدين را تجزيه و تحليل کرد

ج و مبارزه با حمله به انبار ھای برن"  به ويژه وظيفۀ مبرمی را بر اساس شعار  در مورد رھبری تاکتيکی،. نمود

به اين ترتيب و با فراخواندن توده ھا به مبارزه و بيرون ) ١. (که دارای اھميت درجۀ اول بود، معين کرد" قحطی 

يعنی پخش برنج و . کشيدن انبار ھای برنج از چنگ فاشيست ھا به منظور رفع يک نيازمندی حياتی ميليون ھا انسان

 نھضت مبارزه عليه فاشيست ھای   به ياری اين اکسيون، . ھا را شعله ور ساختبرانداختن قحطی، مبارزۀ انقلابی توده 

ی و عروسک ھای دست نشانده شان با ھدف تدارک قيام برای کسب قدرت، جھش وار به پيش رفت و سازمان جاپان

ن ھای ، در استا١٩۴۵از اپريل . ھای نجات ملی و واحد ھای مسلح و نيمه مسلح به سرعت روبه توسعه گذاردند

که شکلی از اشکال سازمانی آستانۀ تصرف قدرت بودند و به ھنگام تدارک فعالانۀ " کميته ھای آزاديبخش " متعددی 

  .خلق برای قيام عمومی پديد آمده بودند، تشکيل گرديدند

 به  نشانۀ پيروزی حزب ما و جبھۀ ويت مين در ھماھنگ کردن مبارزۀ سياسی و مبارزۀ مسلحانه١٩۴۵ اگستانقلاب 

ارتش شوروی، ارتش کوان دون، يعنی : منظور تصرف قدرت بود، موقعيت زمانی آن ھنگام بسيار مناسب بود

ی جاپاندستجات اشغالگر . ی را از بين برده و آنھا را وادار به تسليم بلاشرط کرده بودجاپاندستجات زبدۀ فاشيست ھای 

، لذا مبارزۀ مسلحانۀ خلق از شرايط نوينی برای کسب در ھندوچين در اين ھنگام در آشفتگی کامل به سر می بردند

رھبری حزب ما در رأس آن صدر ھوشی مين رھبری نبوغ آميزی بود، زيرا که موقعيت بی . موفقيت برخوردار بود

اندازه مناسب و منحصر به فرد لحظه را به درستی دريافت و توده ھا را به قيام برای تصرف قدرت فراخواند و پيش از 

  .ی وارد ويتنام شوند، جمھوری دموکراتيک ويتنام را اعلام کردجاپانه نيروھای متفقين برای خلع سلاح نيرو ھای آن ک

در ( در جريان مقاومت در مقابل استعمارگران فرانسوی خلق ما به ھماھنگ کردن مبارزۀ مسلحانه و مبارزۀ سياسی 

ً که موقتا تحت اشغال دشمن بودند،  در مناطقی. دامه دادا) حالی که مبارزۀ مسلحانه عنصر اصلی را تشکيل می داد 

در . مبارزۀ سياسی در اشکالی نظير اعتصاب مدارس، اعتصاب بازار ھا، ميتينگ ھا و تظاھرات انجام می گرفت

 عليه مالکيت  مبارزه عليه استعمارگران متجاوز فرانسوی،: مناطق آزاد شده، اين مبارزه در اشکال مختلفی نظير

 مبارزۀ نظامی عليه ١٩۵٣و از سال .  برای انجام سياست ارضی حزب و دولت صورت می گرفتارضی

استعمارگران فرانسوی که به طرز بسيار شديدی در ميدان ھای جنگ جريان داشت، با بسيج توده ھای دھقانی در پشت 

 سوی رفرم ارضی، و تحقق کاھش شديد اجارۀ زمين، حرکت به ‐  حول محور مطالبات شان از مالکين ارضی جبھه،

  .، به نحو بسيار فشرده ای ھماھنگ شده بود"زمين از آن کسانی که بر روی آن کار می کنند " بخشيدن به شعار 
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اين بود تصويری کلی از تاکتيک حزب ما از تأسيس آن تا پيروزی دين بين فو، از آن ھنگام، کاربرد تاکتيک انقلابی ما 

    انقلاب سوسياليستی است،ستراتيژیدر شمال، اين تاکتيک در خدمت : ی تر گرديده استدر دو منطقۀ کشور بسيار غن

 ليکن تاکتيک ھای انقلابی ھر دو منطقه در  . انقلاب ملی ــ دموکراتيک توده ئی استستراتيژیدر جنوب در خدمت 

 آزاد شده و مناطقی  از مناطقجنوب . ًشمال تماما آزاد است. خدمت تمام مبارزه عليه تجاوز آمريکا و نجات ملی است

در شمال حکومت توده ئی تحت رھبری طبقۀ کارگر استقرار . ًکه موقتا تحت اشغال دشمن است، تشکيل گرديده است

می يابد، در جنوب دو قدرت و به موازات يکديگر مبارزۀ سختی را عليه يکديگر دنبال می کنند، قدرت توده ئی که در 

وفائی کامل است و قدرت امريکائی ھا و عروسک ھای شان که در شرف تجزيه و مناطق آزاد شده در حال شک

 است، بلکه مھم تر از اگست شرايط در دو منطقه، نه تنھا تعيين کنندۀ دو تاکتيک متفاگستاضمحلال قرار دارد، اين تف

روح برنامۀ سياسی بدون توجه به اين امر، درک .  در دو منطقه استاگست انقلابی متفستراتيژیآن مشخص کنندۀ دو 

جبھۀ ملی آزاديبخش جنوب ويتنام و حتی درک يک مسألۀ مشخص نظير اين که چرا جبھۀ ملی آزاديبخش در جنوب 

ھمه " در حالی که ما در شمال شعار . را مطرح ساخته است! "  ھمه چيز برای پيروزی ھمه چيز برای جبھه،" شعار 

  .ا مطرح کرده ايم، نيز غير ممکن است ر !"چيز برای پيروزی بر متجاوزين آمريکائی

 در حد بسيار کلی، از ھنری که حزب ما در رھبری مبارزۀ انقلابی طبقۀ کارگر و خلق ويتنام به  اين بود خطوطی چند،

  .کار برده است

  ادامه دارد

  
ی ھا و جاپان، ١٩۴۵ مارچ ١٢مراجعه شود به دستور ھای صادره توسط دفتر دائمی کميتۀ مرکزی حزب در  ‐ )١(

 ؟جان ھم افتاده اند، ما چه بايد بکنيمه فرانسوی ھا ب

 

 


